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شیخ طوسی
کتاب»شــیخ طوسی« نوشته   
فریدون حیدری ملک، شرح حالی 
از زندگی فقیــه و مجتهد بزرگ 
شیعی، ابوجعفر محمدبن حسن 
طوسی اســت که از او به عنوان 
رئیس طایفه شیعه یاد می کنند. 
ایــن اثــر یکــی از کتاب های 
مجموعــه فرزانــگان به شــمار 
می رود. ابوجعفر محمدبن حسن 

طوسی مشهور به شــیخ الطائفه یکی از بزرگ ترین فقیهان 
شیعی قرن چهارم بود که تا سال ها پس از مرگش نیز، آثار 
و اندیشــه هایش تأثیرات فراوانی روی عالمان پس از خود 

گذاشت. 
او نویسنده 2کتاب ارزشمند و مهم به نام های »التهذیب« و 
»الاستبصار« است که جزء کتب اربعه جوامع حدیثی شیعه 
به شمار می رود و به غیراز آن، نوشته های فراوانی در حوزه 
علم کلام، رجال و درایه و فقه دارد. شــیخ طوسی در سن 
23سالگی از خراسان به عراق رفت و زیرنظر استادانی چون 
شیخ مفید و ســیدمرتضی به علم آموزی مشغول شد. پس 
از آن چنان در عرصه فکری و علمی خود، توانمند شــد که 
خلیفه عباسی کرسی تدریس علم کلام شهر بغداد را به او داد 
و بعدها نیز به نجف رفت و حوزه علمیه آنجا را رونق بخشید. 
به گفته  بســیاری از اندیشمندان، شــیخ طوسی توانست 
مکتب اجتهادی فقه جعفری را در مقابل مکتب های فقهی 
اهل سنت به جایگاهی ویژه برساند و به آن استقلال بخشد. 
علامه حلی که یکی از عالمان پس از ایشــان بوده، از شیخ 
به عنوان رئیس طایفه شــیعه نام می برد. سرانجام این عالم 
بزرگ شیعی در ســال460 قمری در شهر نجف درگذشت 
و خانه اش به مسجدی تبدیل شــد که هم اکنون به مسجد 

طوسی معروف است.

تاریخ تشیع

تاریخ اسلام کتاب بین تعداد بسیار زیادی از هم سن وسال های 
ما، دست گردان می شد. روش بعدی، کرایه کتاب 
بود. در آن زمان مرســوم بود که کتابفروشــی ها، 
شبی 10شــاهی )یک دوم یک ریالی( کتاب کرایه 
می دادند. ما ســعی می کردیم تندتنــد کتاب را 
بخوانیم )خیلی وقت ها یک شبه( که پول کمتری 
بدهیم؛ یعنی حتی تامین پول کرایه کتاب هم، برای 

خیلی از خانواده ها سخت بود.
یک روش دیگر بــرای به دســت آوردن اطلاعات 
مورد نیاز، خواندن نشریات رایگانی بود که از قم به 
دستمان می رسید. بخشی از هزینه تهیه و ارسال 
رایگان آن، از طریق وجوهات و بخشی از هزینه های 
آن از طریق بازاری های خیر تامین شده بود. عموما 
این طوری بود که نوجوان های مذهبی تا قبل حدود 
16 - 15سالگی، مجلات مؤسســه »در راه حق« 
آیت الله مصباح یزدی را می خواندند و به وســیله 
مطالب آن، مبانی عقیدتی خود را تکمیل می کردند. 
اما بعــد از آن، اطلاعات تکمیلی و ســنگین تر را 
از طریق مطالعه مجله »مکتب اســلام« به دست 
می آوردیم. البته مهربانی و فرهنگ دوستی برخی 
از انتشاراتی های مذهبی هم باعث می شد بتوانیم 

کتاب به  دست بیاوریم و بخوانیم.
چطور؟ 

در آن دوره، دو گــروه به دنبال جــذب نوجوانان و 
جوانان بودند؛ یک گروه چپ ها به ویژه شاخه نوجوان 
حزب توده بودند؛ گروه بعدی، مذهبی ها که به دنبال 
جذب و آگاه کــردن نوجوان ها بودنــد. آن وقت ها 
یک سری از انتشاراتی های مذهبی، از روی دغدغه 
و تکلیفی که احســاس می کردند، بــا اینکه ضرر 
مالی می دیدند، به نوجوانان و جوانان مبارز، کتاب 
می دادند. مثلا شرکت انتشــارات اسلامیه که در 
خیابان باب همایون بود، از آن انتشاراتی هایی بود 
که نقش مهمی در ترویج تفکر اسلامی )با هدیه دادن 
کتاب یا با تخفیف دادن به امثال بنده( در آن دوران 
داشت. انتشارات بعثت که توسط مرحوم فخرالدین 
حجازی اداره می شــد و دوست ما آقای حاج قاسم 
تبریزی هم در آن کار می کــرد، کتاب های خیلی 
خوبی را برای مطالعه به  دست مبارزان می رساند. 
همچنین انتشارات آذر که متعلق به مرحوم آقای 
عظیمی بود و محل انتشاراتی آن روبه روی دانشگاه 
تهران بود، از محافل مبارزاتی اي بود که کتاب های 
تازه به چاپ رســیده یا حتی ممنوعه را به  دســت 
مبارزان می رســاند. البته همیــن کتاب ممنوعه 
خوانــدن و توزیع اعلامیــه، خیلی وقت ها موجب 
دستگیری و شکنجه و زندانی شــدن مبارزان هم 

می شد.
علت دستگیری شما همین مسئله بود؟

من بیشتر اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام)ره( را 
از پاساژ نایب که در ناصرخسرو قرار داشت، از آقای 
مسعود کاوه می گرفتم؛ بعد آنها را با دوستانم تکثیر 
و توزیع می کردیم. ســر توزیع یکی از اعلامیه ها، 
در 26اردیبهشــت53 و درحالی که 17ســاله و 
دانش آموز دبیرســتانی بودم، دستگیر شدم. حالا 
در بازجویي چه گذشــت، بماند؛ اما اینها ابتدا به 
من 5سال محکومیت قطعی دادند، بعد در دادگاه 
تجدیدنظر، به خاطر اینکه ســنم زیر 18سال بود، 
به یک سال حبس محکوم شــدم. حالا در دادگاه 
تجدیدنظر، وقتی وکیل من بــه رئیس دادگاه که 
نامش »قلعه بیگی« بود، گفت این بچه اشتباه کرده 
و فقط یک برگ اعلامیه دستش بوده، قلعه بیگی 
یک نکته مهم در جواب او گفت و آن اینکه »شما از 
همین یک برگه اعلامیه غافل نشو؛ چون همین یک 
برگه، می تواند 10نفر را علیه حکومت اعلیحضرت 
تحریک کند«! واقعا هم همین بود؛ اساس مبارزه 
مذهبیون و روش امــام)ره( در مبارزه، آگاه کردن 

مردم بود.
آیا در زندان هم به کتاب دسترسی 

داشتید؟ 

اول باید توضیح بدهم که وقتی یک سال زندانم در 
زندان اوین در حال اتمام بود، ماجرای دستگیری 
عده ای از بچه های سازمان مجاهدین خلق و ازجمله 
دستگیری محمد بازرگانی پیش آمد. سر این قضیه، 
مرا از اوین به کمیته مشترک بردند و به خاطر تشابه 
اسمی، دوباره بازجویي و اساسی شکنجه شدم! اما 
وقتی فهمیدند که هیچ نسبتی با محمد بازرگانی 
نــدارم و کلا ارتباطی با آنها نــدارم، باز هم صلاح 
ندیدند که آزادم کنند. چون شرایط بیرون زندان 
ملتهب بود، ترجیح می دادند که امثال من در زندان 
بمانیم. این طوری قرار شد مرا از کمیته مشترک، 
به زندان قصر ببرند. موقع انتقــال به زندان قصر، 
آن قدر شکنجه شده بودم که پاهایم منهدم شده بود 
و نمی توانستم روی پا راه بروم! من را با پتو منتقل 
کردند. رسم بود دم در، یک نفر از طرف مذهبی ها و 
یک نفر از طرف چپ ها می آمدند استقبال و زندانی 
سیاســی جدید را به اصطلاح از مأمــوران تحویل 
می گرفتند. برای اســتقبال از من، شهید آیت الله 
حسین غفاری از طرف مذهبی ها و چنگیز احمدی 
از طرف چپ ها آمدند. مرحوم شهید غفاری بعد از 
سلام کردن پرسید: »پسرم! شما اهل نمازخواندن 
هستید؟«. در آن سن جوانی، کمی به من برخورد و 
گفتم: »بله، چرا نخوانم حاج آقا!؟«. این طوری معلوم 
شد که باید بروم در جمع مذهبی ها و خلاصه کمک 
کردند که از در عبور کنم و به بند مذهبی ها بروم. در 
آن بند، روحانیون و بزرگان زیادی حضور داشتند. به 
غیر از مرحوم آقای غفاری، آقای سیدمحمدحسین 
حسینی زابلی، آقای عبدالمجید معادیخواه، آقای 
امینی کرمانی و... هم حضور داشتند. از اینجا به بعد، 
مرحله جدیدی از زندگی ام رقم خورد. کتاب خواندن 
و تلمــذ در محضر بزرگان دین، به اندازه ســال ها 
درس خواندن در دانشگاه، مرا آگاه کرد. در آن دوره 

کتاب های بسیار زیادی هم خواندم.
چه کتاب هایی در زندان پیدا می شد؟

در زندان قصــر، کتاب زیاد بــود. برخی کتاب ها، 
کتاب های معمولی بود که حکومت با آنها مشکلی 
نداشت؛ اما جالب است که کتاب های ممنوعه ای 
که من بیرون زندان ندیده بــودم را در آنجا دیدم 
و مطالعه کــردم. کتاب هــای ممنوعــه با روش 
عوض کردن جلد و عوض کردن چند صفحه اول و 
آخرش، از طریق بستگان زندانی ها وارد زندان شده 
بود و دست به  دست می گشت. در آن دوره، حدود 
300کتاب خواندم؛ پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی، 
تفسیر نوین استاد محمدتقی شریعتی، نگاهی به 
تاریخ جهان جواهر لعل نهرو )ســه جلدی(، دوره 
تاریخ تمدن ویل دورانت، اصول و روش رئالیســم 
شهید مطهری و خیلی کتاب های دیگر. مثلا یادم 
هست که نهج البلاغه را در محضر آیت الله غفاری 
خواندم و یا کتاب »اســلام در ایران« را - که یک 
دوره تاریخ صدر اسلام بود - با آقای حسینی زابلی 
خواندم. البته یک سری از آثار مارکسیست ها را هم 
با زندانیان چپ اهل مطالعه خواندم. یادم هست که 
چنگیز احمدی، گاهی از دســتم عصبانی می شد؛ 
چون موقع خواندن کتاب های مارکسیستی، مدام 
سؤال می پرســیدم و مبانی تفکر آنها را به چالش 
می کشیدم. به هر حال آن مطالعات باعث شد وقتی 
در اواخر ســال55 از زندان آزاد شدم، با دریایی از 
اطلاعات و شناخت، به مســیر مبارزه برگشتم. در 
واقع در زندان، هم بــه جهت نظری و هم به جهت 
عملی، مبارزان مسلمانی مثل من یاد می گرفتند 
که آگاهانه و با احتیاط هرچــه تمام تر باید با رژیم 
مبارزه کنند. مثلا بعد از آزادی، بسیار حرفه ای تر 
از قبل کتاب حکومت اســلامی حضــرت امام را 
تحت عنوان »نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء« 
توزیــع می کردیم؛ طوری که ســاواک تا پیروزی 
انقلاب نتوانست شناسایی مان بکند. خلاصه اینکه 
کتاب و مطالعه، اصلی ترین روش برای آگاه شدن و 

آگاه کردن مردم در مبارزه با رژیم پهلوی بود.

2سال زندان و مطالعه 300کتاب!
»میزان و کیفیت مطالعه در میان مبارزان مسلمان قبل از انقلاب اسلامی« در گفت وشنود با دکتر محمود بازرگانی

مطالعه یا خواندن؟ مسئله این است!
خوانش همراه با تدبر؛ به مثابه یک آرمان

»مطالعه« در فرهنگ لغت معین، به معنای نگریســتن به 
هر چیز برای واقف شدن به آن و تامل و تفکر در آن تعریف 
شده است؛ یعنی قرائتی را می توان مطالعه نامید که در آن 
عنصر تعقل، تدبر و تفکر، اصل باشــد و فرد را به معرفتی 
تازه رهنمــون کند. بر مبنای این تعریف، بســیار طبیعی 
خواهد بود که میزان مطالعه را نه تنها در ایران که حتی در 

کتابخوان ترین کشورهای جهان هم کم بدانیم.
اما »کتــاب خواندن« به معنای خواندن هــر اثر مکتوب، 
تعریف گسترده ای دارد که می توان از خواندن کتاب های 
عقیدتی، فلســفی، تاریخــی و... تا خوانــدن رمان های 
زرد، مقالات بی پشــتوانه علمی، مطالــب فکاهی و... در 
فضای حقیقــی و مجــازی را نیز در زمره آن محســوب 
کرد. دقیقا باید توجه داشــت که از قضا گلایه رهبر معظم 
انقلاب اسلامی، همیشــه از کم مطالعه بودن مردم ایران 
است نه کم کتابخوان بودن آنها. البته این مسئله را هم باید 
درنظر داشت که افراد، با خواندن فراوان کتاب، راحت تر 
می توانند به افراد اهل مطالعه تبدیل شوند؛ یعنی قاعدتا 
با زیاد کتــاب، مقاله و مطلب خواندن، قــوه تعقل و تفکر 
آدمی فعال خواهد شد. بر این اساس شاید پرسش اصلی 
این باشد که آیا در آمارگیری هایی که تاکنون انجام شده، 
به تفکیک مطالعه و خواندن کتاب از ســوي افراد، توجه 

شده است یا نه؟ 
اما برای اینکه بدانیم آیا ایرانیــان کم کتاب می خوانند یا 
زیاد، باید بــه چند نکته مهم توجه کــرد. نکته اول چاپ 
عناوین بالای کتاب، در چند دهه گذشته است. به طوری 
که در 4دهه اخیر و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چاپ 
عناوین جدید کتاب در ایران، رشــد 21برابری داشــته 
اســت)1(. اما غیر از بالا بودن عناوین چاپ اول کتاب در 
ایران در هر سال، مســئله تجدید چاپ های متعدد انواع 
کتاب در هر سال نیز بسیار مهم است. بنا بر اعلام رسمی 
خبرگزاری »ایبنــا« - خبرگزاری کتاب ایران- 32عنوان 
کتاب طی 10سال گذشــته، بیش از 30بار تجدید چاپ 
شده اند؛ به عنوان نمونه طی یک دهه گذشته، کتاب هایی 
چون »دا«، »خاک های نرم کوشــک«، »مــن زنده ام«، 
»دختر شینا« و بسیاری دیگر از کتاب های دفاع مقدسی، 
بیش از 30بار تجدید چاپ شده است. حتی کتاب »سلام بر 
ابراهیم« که نخستین بار در سال1388 از سوی نشر »پیام 
آزادی« به چاپ رسید، تا تاریخ اردیبهشت1398ش، تیراژ 
بیش از یک میلیون و صدهزار نســخه را پشت سرگذاشت! 
البته این فقط کتاب های دفاع مقدسی نیستند که بارها و 
بارها تجدید چاپ شده اند، بلکه برخی از کتاب های ادبی 
و شعر هم بارها و بارها روی نشر را دیده اند؛ مثلا مجموعه 
شــعر »آن ها«ی فاضل نظری که در سال1388ش برای 
نخستین بار منتشر شده است، در 10سال گذشته بیش از 

30بار تجدید چاپ شده است.)2(

دیگر اینکه باید توجه داشت شــاید کتاب هایی باشند که 
تجدید چاپ شان در یک دهه گذشته به 30بار نرسیده باشد 
اما تجدید چاپ هرچند سال یک بار آنها، نشان از زنده بودن 
اثر و اقبال مــردم به آنها دارد؛ مثلا اثر »فیلســوف نماها« 
نوشــته حضرت آیت الله ناصر مکارم شــیرازی که از سال 
اول چاپ یعنــی 1333ش تا پیروزی انقلاب اســلامی، 
30بار تجدید چاپ شده است، هر چند سال یک بار در قم 
تجدید چاپ می شــود و جوانان هنوز دوست دارند اثری 
به قلم یکی از مراجع نامدار شــیعه را بخوانند. همچنین 
چاپ پنجاهم کتاب »عصر ظهور« شــیخ علی الکورانی، 
توسط یکی از 3انتشاراتی که در طول عمر انقلاب اسلامی، 
آن را بارها و بارها چاپ کرده اند، نشــان از اقبال مردم به 

کتاب هایی با موضوع مهدویت دارد. 
از طرف دیگر کتاب های »ســه قصه« ایرج طهماســب، یا 
چند کتاب ترجمه ای همچون »ملت عشق«، »من پیش از 
تو«، »بازگشت به کافه چرا«، »تاریخ عشق« و »هنر شفاف 
اندیشــیدن« که ازجمله کتاب های پرفروش در سال95 
بوده اند، نشــان می دهد کتاب های پرتجدید چاپ، طیف 
وســیعی از مخاطبان را دربر می گیرنــد؛ یعنی می توان از 
عناوین پرفروش و بارها تجدید چاپ شــده، به این نتیجه 
رسید که اقشار گوناگون و مخاطبانی با سلیقه های متفاوت 

و گاه متضاد، جزو کتابخوان های کشور ایران قرار دارند.

منابع:
1- سایت خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، 23آبان1397ش
2- سایت خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، 13دی1396ش 

نگاه

تاریخ شفاهی

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گفت وگو

دکتر محمود بازرگانی، استاد و پژوهشگر تاریخ، 
متولد1335ش در محله جوادیه تهران است. 
ایشــان از مبارزان قبل از انقلاب است که دو 
ســال از دوران ابتدای جوانی خود را )از 17 تا 
19سالگی( در زندان های رژیم پهلوی گذرانده 
و خاطراتی ناب و شنیدنی از دوران مبارزه دارد. 
بهانه ما در این گفت وگو اما به مناســبت هفته 
»کتاب و کتابخوانی«، واکاوی کمیت و کیفیت 
مطالعه در میان مبارزان مسلمان قبل از پیروزی 

انقلاب اسلامی است. امید آنکه مفید  آید.

مطالعه و کتابخوانی در میان مبارزان 
مسلمان قبل از انقلاب، چه جایگاهی داشت؟

برای جواب این سؤال، باید مقدمه ای را خدمت تان 
عرض کنم. در آن دوران، فرزندان خانواده های مقید 
و مذهبی، از کودکی همراه پدر و مادر به مســاجد 
و مراســم و محافل مذهبی می رفتند. روال هم در 
مســاجد و محافل مذهبی این طور بود که کودک 
به مرور دوســتانی پیدا می کــرد و همین موضوع 
باعث می شد این بچه ها در سن نوجوانی خودشان، 
دورهمی های مخصوص به  خود داشته باشند و به 
جهت ارتباط با مساجد و مبارزان، کم کم پایشان 
به محافل مبارزاتی با صبغه مذهبی باز می شد که 
در منازل تشکیل می شــد. این محافل زمینه ساز 
ایجاد سؤال در ذهن نوجوانان درباره وضع موجود، 
تضادهایی که شــاهد آن بودند و در نگاه کلان در 
مورد مسائل دینی و مذهبی می شد. طبیعتا برای 
رسیدن به جواب سؤال هایمان هم دو راه داشتیم. 
یک راه این بــود که از بچه های مبارز مســلمان و 
پرمطالعه یا روحانیونی که می شناختیم، سؤالاتمان 
را می پرســیدیم و یک راه دیگر، مطالعه بود. البته 
معمولا افرادی که سمت استادی برای ما داشتند و 
گاهی به عنوان سخنران در محافل نوجوانان حاضر 
می شدند هم کتاب های خوب را معرفی می کردند 

تا بخوانیم و به جواب سؤالاتمان برسیم.
چه سؤالات عقیدتی ای در آن مقطع، 
برای شما و هم سن وسالان شما ایجاد می شد که 

از طریق مطالعه به پاسخ آنها می رسیدید؟ 
در آن دوره گروه های تبشیری مسیحی، به راحتی 
در شــهرهای مختلف فعالیــت می کردند و برای 
همین، سؤالات و شبهات زیادی هم در این زمینه 
برای نوجوان هــا ایجاد می شــد. آن وقت مطالعه 
مجموعه کتاب هــای »درس هایــی از اســلام و 
مسیحیت« اســتاد محمود حکیمی، ما را در برابر 
آن سؤالات و شبهات، مصون می کرد. یا در زمینه 
اصول اعتقادی، کتاب های شهید مفتح که چندین 
جلد بود و آیات اصولی قرآن کریم را توضیح می داد، 
پاسخگوی ســؤالات ما در زمینه اعتقادی و دینی 
بود. البته برای رسیدن به پاسخ سؤالاتمان درباره 
شبهاتی که چپ ها و مارکسیست ها ایجاد می کردند 
بیشتر، ســعی می کردیم در جلســات سخنرانی 
شرکت کنیم. گرچه به  دلیل سن کم، خیلی وقت ها 
متوجه برخی مباحث سخنرانی هم نمی شدیم، اما 
خود را مقید می دانســتیم در این مجالس شرکت 
کنیم. مثلا من و دوستانم که 15 - 16ساله بودیم، 
به حسینیه ارشــاد می رفتیم و ســخنرانی های 
دکتر شــریعتی را گوش می دادیم. البته بسیاری 
از حرف های دکتــر را متوجه نمی شــدیم، چون 
مخاطب او دانشجویان بودند، ولی همان میزانی که 
می فهمیدیم، پاسخگوی بخشی از سؤالات آن زمان 
ما بود. همچنین مقید بودیم در جلسات سخنرانی 
مرحوم فخرالدین حجازی در مدرسه برهان که در 
کوچه لرزاده واقع شده بود، شرکت کنیم یا اینکه 
به مجلس ســخنرانی علمایی که ضمن تفســیر 

قرآن گفتن، پاسخ شبهات چپ ها را هم می دادند، 
می رفتیم. در ضمن، این را هم بگویم که نخستین 
اعلامیه حضرت امام)ره( را در همان مدرسه علمیه 
برهان و در مجلس ســخنرانی مرحوم فخرالدین 
حجازی دیدم؛ بعد از رویش، چند نســخه نوشتم 

و توزیع کردم.
کتاب های سیاســی و ممنوعه هم 

می خواندید؟ 
خانواده های مذهبــی، همــه در خانه های خود 
رســاله عملیه آقایان مراجع را داشــتند. آن وقت 
در خانه های خانواده هایی مثل ما، »رســاله آقا« 
]حضرت امام)ره([ هم وجود داشت. این رساله به 
غیر از احکام متعارف که با همه رســاله های دیگر 
مشترک بود، یک بخش دیگر از احکام هم داشت که 
در آن شرعیات مربوط به مبارزه و برخورد با رژیم 
را مطرح می کرد. اصلا برای همین، داشتن رساله 
امام 5سال مجازات حبس داشت! به هرحال و روی 
همین اصل، نوجوان هایی مثل ما، از کودکی اسم 
امام را شنیده بودند. حالا برخی از این نوجوان ها از 
پدر و مادرهای خویش، ماجرای قیام 15خرداد42 
و جریان کاپیتولاســیون و تبعید امام را شــنیده 
بودند، برخی هم در همــان محافل مبارزاتی. پس 
طبیعتا ما ســؤالات زیادی درباره استعمار، مبارزه 
و مسائل سیاســی داشــتیم. این در حالی بود که 
کاملا هم می دانستیم به دنبال پاسخ این سؤال ها 
رفتن، خطر دارد و تبعات سختی می تواند برایمان 
ایجاد کند؛ اما آگاهانه به دنبالش می رفتیم. در این 
زمینه کتاب خواندن ـ با وجود خطراتی که خواندن 
کتاب های ممنوعه برایمان داشت ـ بهترین راه برای 

آگاهی پیداکردن بود.
برای خرید کتاب مشکلی نداشتید؛ 

یعنی کتاب ها ارزان و در دسترس بود؟ 
نه اتفاقا! ما تمکن مالی نداشــتیم که هیچ، پدرم 
درآمد بســیار کمی داشــت و ما به جهت مالی، 
جزو خانواده های ضعیف محســوب می شــدیم. 
خیلی ها مثل من، توانایی خرید کتاب را نداشتند. 
در آن دوران، تقریبا تمام مساجد کتابخانه داشت. 
نخستین جایی که ما برای تهیه کتاب به آن مراجعه 
می کردیم، کتابخانه مساجد بود. عمده کتاب های 
کتابخانه های مساجد، مذهبی بودند. روش دیگر، 
دســت گردان کردن کتاب ها بود. آن موقع ها، یک 
تعاون عجیبی میان بچه های مبارز و مذهبیون دیده 
می شد. مثلا یکی دونفر از دوستان گروه که شرایط 
مالی بهتری داشــتند، کتابی را می خریدند و این 

کتاب هــای ممنوعه ای کــه من بیرون 
زندان ندیده بــودم را در آنجا دیدم و 
مطالعه کــردم. کتاب های ممنوعه با 
روش عوض کردن جلد و عوض کردن 
چند صفحــه اول و آخــرش، از طریق 
بســتگان زندانی ها وارد زندان شــده 
بــود و دست به دســت می گشــت. در 
آن دوره، حــدود 300کتاب خواندم؛ 
پرتــوی از قــرآن آیــت الله طالقانــی، 
محمدتقــی  اســتاد  نویــن  تفســیر 
شــریعتی، نگاهــی بــه تاریــخ جهــان 
جواهر لعل نهــرو، دوره تاریخ تمدن 
ویل دورانت، اصول فلســفه و روش 
رئالیســم شــهید مطهــری و خیلــی 

کتاب های دیگر!

بنابــر اعــام رســمی خبرگــزاری »ایبنــا«، 
32عنــوان کتاب طی 10ســال گذشــته، بیش 
از 30بــار تجدید چــاپ شــده اند. به عنــوان 
نمونه طی یک دهه گذشته، کتاب هایی چون 
»دا«، »خاک هــای نــرم کوشــک«، »مــن 
زنــده ام«، »دختــر شــینا« و بســیاری دیگــر 
از کتاب هــای دفاع مقدســی، بیــش از 30بار 
تجدید چــاپ شــده اســت. کتــاب »ســام بر 
ابراهیم« هم تا تاریخ اردیبهشت1398ش، 
تیراژ بیــش از یک میلیون و صدهزار نســخه را 

پشت سر گذاشت! 
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زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

آیت خدا
کتاب »آیت خدا« روایت هایی 
از زندگی آیت الله حاج شــیخ 
علی بــدری دشــتی بــه قلم 
معصومــه صابــری اســت که 
از سوی انتشــارات سوره مهر 
چاپ و منتشــر شــده است. 
آیت الله حاج شــیخ علی بدری 
دشــتی از علمایی است که با 
داشتن سوابق علمی و اجرایی 

درخشان، افتخار شــاگردی امام خمینی)ره( و تحصیل در 
نجف اشرف را دارد و ســال ها در سنگر علم آموزی و مبارزه 
با طاغوت نقش مؤثری ایفا کرد. وی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی هم در سنگر مقاومت و کسوت قضا فعالیت داشت. 
کتاب »آیت خدا« نخست با اشاره گردآورنده آغاز می شود. 
سپس پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفته است. 
بعد از آن، پیشــگفتی از یکی از فرزندان آیت الله بدری درج 
شــده که در آن تصریح می کند: »مجموعه ای از خاطرات و 
شرح زندگی وی )آیت الله حاج شیخ علی بدری دشتی( در این 
کتاب از زبان وی و همراهانش گردآوری شده است.« متن 
کتاب 7روایت دارد. در روایت اول، آیت الله حاج شــیخ علی 
بدری دشــتی خاطراتي از مراحل زندگی خود تا زمان حال 
روایت می کند. روایــت دوم، روایت رقیــه بحرینی فرزند 
شیخ احمد و همسر آیت الله حاج شــیخ علی بدری دشتی 
اســت. همچنین روایت ســوم را محمد بدری پسر ارشد 
به عهــده دارد. در روایت چهارم نوبت به شــیخ عبدالرزاق 
بدری، فرزند چهارم آیت الله حاج شــیخ علی بدری دشتی 
می رسد. روایت پنجم از آن مالک قنواتی زاده، متولی مسجد 
است. روایت ششــم به باقر غفاری یکی از همراهان حاج آقا 
اختصاص دارد. همچنین روایت هفتم از ناصر حســین پور، 

محافظ ایشان است.

 برگ های گمشده 
از تاریخ تمدن اسلامی

کتــاب »برگ های گمشــده از 
تاریخ تمدن اســلامی« به قلم 
سعید مستغاثی براساس اسناد 
و مدارک مستند عمدتا مورخین 
معتبر غربی در تاریخ 1400ساله 
تمدن اسلامی، به بررسی تاریخی 
زوایای پنهــان و ناگفته علمی و 

هنری و همچنین سبک زندگی این تمدن پرداخته تا سانسور 
چندقرنی صلیبی-صهیونی را که همواره سعی در حذف این 
تاریخ شگفت  انگیز داشته به چالش بکشد؛ چالشی که اگرچه 
دیری است از سوی برخی کارشناسان تاریخ تمدن در خارج 
و داخل کشور به راه افتاده اما خفقان و دیکتاتوری آکادمیک 
و رسانه ای در غرب همواره مانع انتشار و افشای آن بوده است. 
سعید مستغاثی، نویسنده این کتاب که پیش از این نیز درباره 
تمدن اسلامی، مجموعه ای مســتند تحت عنوان »تمدن 
آسمانی« را در 30قسمت برای رسانه ملی ساخته بود، اینک 
با پژوهش در ده ها منبع معتبر خارجی و داخلی و گفت وگو با 
بیش از یکصد استاد و کارشناس تاریخ تمدن، با نگاهی تازه به 
این تاریخ پرداخته است. این کتاب، سوابق »تمدن اسلامی« 
را از دوران پیامبری رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( تا به امروز 
و از غربی  ترین مرزهای این تمدن در آندلس )اسپانیای فعلی( 
تا شرقی  ترین آن در چین و هند در برمی گیرد و حیطه های 
بسیار ناشنیده و ناگفته را مانند عرصه های علمی در میادین 
مکاشــفات دانش و صحنه های هنری و سبک زندگی در 
معماری و پوشش و رفتار و اخلاق مورد توجه قرار داده است. 
کتاب»برگ های گمشده از تاریخ تمدن اسلامی« از سوی 

انتشارات کیهان منتشر شده است.


